
 نبی عظيمی
 کابل

 
چند نکتهء ديگر درموردبرخی ازاغلاط                                                 

                                            مشهور در املای زبان فارسی دری
 

 در ،کاران دايمی وبسايت فردا مرتبتی هستند واز هم که فرهنگی والايکی از دوستان به دل نزديکم ، جناب امام الدين عبادی
ی نوشته اند   در بارهء درست نويسی برخی از اغلاط مشهور در املای زبان فارسی دری نکات جالب،محبت نامهء شان به من

  
 به دست نشر می در همين مورداز همين خامه و آن نکات را درج اين مقال نموده وبا يکی دونکته ديگرکه با تشکر فراوان 

.سپارم  
 
:  آقای عبادی درمورد کار برد درست  واژه های زير دراملای زبان فارسی چنين نوشته اند   
  

وگهگاه آن رادر .     بهاء يک کلمه تازی است ودر آن زبان به معنای روشنی ، پرتو ودرخشنده گی می آيد:بها /  بهاء -     
  . کاربرد زيبايی ، زينت وآرايش نيز به کار گرفته اند

.  رودمیبدون همزه يک واژه پارسی است ودر زبان ما به معنای قيمت ، ارزش ، نرخ اشيا به کار "بها " حالی که    در 
زيرا . ور باشدنده آبراين پايه به خوبی روشن می شود که به کار گيری هريک از اين دو به جای ديگر ی نادرست وشايد خ

بنا براين درست اين است که نوشته " . پرتو روشنايی پنج دلار" يعنی " بهاء پنج دلار: "هنگامی که درپشت کتابی می نويسند
: شود   

. بها پنج دلار  
 

اعضای يک پيکر/  اعضای يکديگر -  
         که در آفرينش زيک گوهر انديک ديگر  اند                          بنی آدم اعضای 

:درست آن. درست نيست  
که در آفرينش زيک گــوهر اند      يک پيـکر اندی آدم اعضای                             بن  

به نيکويی می دانسته است که چه می گويد وبه زبان پارسی ومعنای واژه ها به ) سعدی ( زيرا چامه سرای چيره دست شيراز 
)انسانيت(  ورسم آدميگریهمهء آدميان همانند اندامهای يک پيکر بزرگ هستند:او می خواسته بگويد که. خوبی آشنا بوده است  

اند از از سوی ديگر بنی آدم اعضای يکديگر . نام دارد زيرا در آفرينش همه از يک گوهر بوده اند که خداوند ناميده می شود
ه که بنی آدم اعضای يکديگراند؟ يعنی چ. ريشه بی معناست  

)مجله اسپند چاپ امريکا گرفته اند 51ره ء رخی از اين مطالب را از شماآقای عبادی نوشته اند که ب(                
 

*    *    *                                                                  
 

:باد وبروت  
. است" بادِ بروت " يا " باد در بروت " درست آن   

يت العنکبوت                          چند دعوی ودَم وبادِ بروت            ای ترا خانه چو ب  
.انداخته بود آمد) بروتهايش ( باد وبروت آمد، يعنی فلانکس در حالی که باد به سبيل هايش با هنگامی که می گويند فلانکس   

 
.اين واژه ها معنای همسانی ندارند :اکنون / اينک   

رسد دستبند زرين من کجاست وآن اگر کسی بپ: مثلاً . اينک واژه يی است که اشاره به يک چيز يا يک آدم در نزديک می کند
!" اينه اينجاست " ويا !" اينک دستبند تان: " دستبند روی ميزونزديک پرسش شونده باشد پاسخ می دهد  

آنک می گويند ومعمولاً به دنبال آن ، چيزديگری جز نام آن چيزی که خواست گوينده است " همانگونه که اشاره به دور را 
ما افغانها در . ( نکيا بايد گفت اي" اينجاست " دستبند من کجاست؟ يا بايد گفت :  که کسی می گويد يعنی زمانی. گفته نمی شود

در گويش  ما  البته که" . (آنک دستبند :" يا اگر در جای دورتری باشد بايد گفت " . اينه "  خود می گوييم گويش روزمرهء
).می گوييم" اونه " خود آنک را   

. باز آمده ام چو خونيان در برتو          اينک سر وتيغ هرچه خواهی می کن                      
:حافظ می گويد  

نيز" اينک من"             خوش بسوز از غمش ای شمع که   
                                                                         به همين کار ميان بسته  و برخاسته ام 



 
:ا چگونه بنويسيم ر" به "   

رابه واژهء بعد از آن  بچسپانيم، در زبان پارسی " ب" رااز واژه  جدا بنويسيم ودر کجا " به " برای اين که بدانيم در کجا 
 شش

: شناخته شده است " ب"يا " به" معنا برای   
   
را " ه " ن را جدا از واژهء بعدی نوشت وواک در کاربرد اين معنا ، بی گمان بايد آ. که به معنای ميوهء شيرين است" به  " -1

. اين بهِ شيرين از شهرسپاهان آورده شده است: مانند . برزبان راندهم   
 

آن نيز برزبان نمی آيد " ه" را بايد جدا نوشت وبی گمان " به " چنين. طرف وجهت می آيد " سو " که در کاربرد " به " -2
  ."من به تو گفتم که به خانه ی پرويز نمی آيم "يا  "از تهران به شيراز رفتم " مانند

 
را بايد بی چون وچرا به پسوند ، يا به واژهء بعدی " به " اين گونه ".   خوبی ، تندرستی ونيکی " به معنای " به  " -3

 چسبانيد،
. د، بهنام بهداشت، بهبود، بهدين، بهزا: مانند . آن را نيز برزبان راند واگر جز اين باشد نادرست است" ه"  
 

را به واژهء که " ب" و) نمی نويسند ( را می دهد ولی الف آن را می اندازند" با " در نوشتارمعنای " ب"  گاه می شود که -4  
با دست او " که " بدست او انجام شد " ويا . بوده است" با نام خدا" بنام خدا ، که در آغاز: مانند . پس از آن است می چسبانند

.  بوده است"انجام شد   
 

مانند بزن ، بشنو ، بگو . به کار می رود) صيغه ی امر( می گويند ودر آغاز " بای زينت"که در دستور زبان به آن " ب " -5  
..بروند، بداند، بگويی،  بدانی  و: ويا در ابتدای مضارع التزامی می آيد مانند  

مانند بناچار، بناگاه . ندارد" ه " ونيازی به . می چسبدنيز به واژه ی پس از خود " ب " تاکيد است که چنين " ب "-6  
 

                                           *   *   *                    
: واما يکی دو نکتهء ديگر  

  
بانيدن سپس می توان هم چ" . پ" وهم با " ب " هم با . نوشتن اين دو واژه به هردو شکل درست است: چسپ / چسب 

.در بعضی حالات چسفانيدن هم گفته شده . وشت وهم چسپانيدنن  
  

 به چشم ديدن چيزی و وبه يقين پيوستن ، لازم و محقق شدن امری يا ــيّنـعَتـَـ. اين دو واژه از هم فرق دارند: تعيين /  تـَـعَيّن
  ن آمده است جاه ومقام بزرگی داشتوهم به معنای بزرگی و دارايی پيدا کردن و. چيزی را گويند 

 برگماشتن ، کسی را به کاری يا مقامی گماشتن ويا چيزی را  است از معين کردن ، مخصوص کردن،اما معنای تعيين عبارت
. برای کسی معين کردن می باشد  

 
 ر اند و ريشهمده بود که اين دو واژه چون هردو مصدبه اشتباه آ... " برخی از اغلاط مشهور " درمقالهء : تغيير/ تـَـغـُّــيُر  

که استاد لطيف ناظمی در يادداشت شان شان متذکر شده بودند اما همانطوری . عربی دارند ، معنای شان نيز يک سان است 
) تَ ، عَ، یُّ  ( زيرا که تغير. ه معانی جدا گانه يی دارند و بايد هنگام نوشتن يکی را به عوض ديگری به کار نگرفتاين دواژ

، خشم کردن وبا تندی وخشم سخن گفتن است و لی وحالت ديگر به خود گرفتن است ويا دگرگون شدن از حال خود برگشتن 
 تغيير

پس هنگام نوشتن  . از حالی به حالی بر گردانيدن ، دگرگون کردن، چيزی را به حالت وشکل ديگر در آوردن است) تَ یِ( 
" اما تَـَـمَـيُّز وتمييز همانطوری که در مقاله ء . شته باشيماين گونه واژه ها ضرور است تا ظرافت های بالا را در نظر دا

 برخی از
. فرق چندانی از هم ندارندآمده است ... " اغلاط   

 
: به بهانهء   

رد شست ساله مثلاً هرگاه ما مقالهء بنويسيم در مو. بسياری ها به جای به مناسبتِ می نويسند به بهانهء که البته درست نيست
زيرا . ، يقيناً درست ننوشته ايم  ."هانهء شست ساله گی ظاهر هويدا به ب: " و عنوان مقاله را بگذاريم دا شدن ظاهر هوي  
احمد سردردی خويش را : مثلا" توسل به علتی آشکار ولی دروغين برای مقصود پنهانی : " انه چنين استهمعنای صحيح ب

پس . ی خواست که به مهمانی من بيايد، سردردی خود را بهانه کرد يعنی چون دل احمد نم .بهانه کرد وبه مهمانی من نيامد



براين اساس بايد گفت که در مثال بالا نويسنده شست ساله گی ظاهر هويدا را بهانه کرده و مقصودش از نوشتن مقاله چيز 
تا آگاهان چه در . اشدنيز درست نب" درحاشيهء "  به نظرم می رسد که در چنين مواردی کاربرد نهمچنا. ديگری بوده است

. نظر آورند  
                                                                                                                                         ادامه دارد

 
 


